
و   اراده ظاهري در انعقاد قراردادها از منظر فقه اماميه واراده باطني  تقابل  يك بررسي اصولي:

  ايران وق حق

 1ي نس عليرضا يو

  

شود كه تعهد يا التزام هسته مشكله حقوق مدني برخي كشورها را  مبحث انعقاد قرارداد از آن جهت بااهميت تلقي مي  گفتار:پيش

توان التزام ناشي از عقد و قرارداد دانست؛ از اين جهت  ترين رويداد ايجادكننده تعهد را نيز ميبارزترين و مفصل  دهد؛تشكيل مي
رسد چراكه درصورت  ضروري بنظر مي  اثر قرارداد، اجراي قرارداد و انحلال آن،  و اعتبار  ن انعقادمطالعه عقد از مناظر متفاوتي چو 

نوشتار مسئله انعقاد عقد    اي ديگر ميسر خواهد بود.گونهبهاجراي عدالت    بر ديگري،  رجحان هر صورت تر  و بصورت جزئيدر اين 
 گردد. ه اماميه و دكترين حقوق مدني ايران، بررسي ميها براي انعقاد پيمان باتوجه به فقچگونگي تطابق اراده

اانجام هر عمل حقوقي، صرف يابد، معلول  ها كه در قالب عقد و ايقاع نمود حقوقي ميز يگانگي يا دوگانگي اجتماع ارادهنظر 
يابد: رضايي كه  (اعمال اراده) پايان ميهاي دماغي است كه با ادراك و تصور آغاز شده (مرحله رضا) و با قصد انشاء  اي از فعاليترشته 

نحوي به گردد. مطابق اين تعريف، اراده امري است باطني و دروني هرچند بايد بهمنتهي به قصد انشاء گردد اثر حقوقي بر آن بار مي
اينصورت نمي اراده بايد مقرون به ،  2قانون مدني   ١٩١توان بدان اثر حقوقي بخشيد: مطابق ماده  جهان ماده خارج شود، و در غير 

  .3انشاء ابراز اعتبار النفساني بمبرز الخارجي؛ يا چيزي باشد كه دلالت بر قصد كند

اي كه از ديرباز اذهان حقوقدانان در سراسر جهان را معطوف خود كرده از اين قرار است كه بنيان و اساس عقد را اراده  مسئله 
  گردد؛ كرده و منتهي به تراضي نهايي ميشان است كه در عالم خارج ايجاد تعهد  دهد يا اراده ظاهري ايباطني طرفين تشكيل مي

كداميك را مقدم و اهم دانسته، احكام عقد    شده،النتيجه درصورت تعارض و عدم تطابق اراده ظاهري و اعلامي با اراده باطني و اعلام
شود كه اصولا  بحث آنجايي داغ مي  ؟ بدانيم  يعهد و يا متعهدين الزامو ايقاع را برآن بار كرده و اجراي تعهدات ناشي از اراده را بر مت

  منجر به سوءبرداشت شود. تواند ، و فقدان صراحت در بيان اراده مي4تواند ضمني باشد اعلام اراده مي

دلالت اشاره  و  بوده،  الوقوع  ، معاطات بطوركلي الا به موارد ممنوعه و مستثني ممكن5قانون مدني   ١٩3  و    ١٩2تين  مطابق ماد
.  ن تعارض در اراده دروني و بيروني را مشاهده كردتوا؛ در چنين حالاتي ميدرصورت امكان تلفظ نيز براي طرفين پذيرفته شده است

  ، و الزامات قضائي يا حتا ناآگاهي قصد واقعي خود را پنهان نمودهشود كه اشخاص براي فرار از احكام قانوني بسيار ديده ميهمچنين  
 .6كنند قصد واقعي خود را بيان مي و متعارض با اراده ظاهري مغاير

volonté intern –volonté déclaré   7  :شود  شود كه آنچه بيان ميهمانطور كه گفته شد، ارزش عملي بحث جايي آشكار مي
اند يكسان نباشد؛ در چنين وضعيتي كداميك بر ديگري ها، يعني چيزي كه در پي آن بودهآنچه اراده حقيقي آن(اراده ظاهري) با  

  بيقصد ترك  ن ياست، و چنان با ا  ي قصد واقع  ريناپذ و تخلف  يترجمان قطع  ي اراده ظاهر  ايآبه تعبير مرحوم كاتوزيان «  حكومت دارد؟

 
1 E-mail: me@AYoonesi.ir 

  ».شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند«عقد محقق ميقانون مدني:  ١٩٩ماده  2
    ١٠2ص  ١ج بحوث فقية هامةاله مكارم شيرازي،  و آيت 5٠ص 2خويي، مصباح الفقاهه ج   الهآيت مرحوم 3
كند و اين ماده يك استثنا است و در قواعد عمومي قراردادها بدان پرداخته نشده  صراحت در الفاظ نكاحيه را الزام مي ١٠62در ماده براي مثال قانون مدني  4

  است 
قانون   ١٩3ماده و  »خواهد بود. يقصد و رضا باشد كاف  نياز آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مب يكي  اي  نيطرف يكه برا يموارددر  قانون مدني: « ١٩2ماده  5

  » كرده باشد. كه قانون استثناء يقصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در موارد نيّكه مُب ي عمل لهي انشاء معامله ممكن است به وس مدني: «
  ديوان عالي كشور  4١شعبه   ١٩/٠5/١3٩4مورخ  ٩١٠٩٩٨١5١٠٩٠١١2١مثلا تعارض اراده ظاهري و باطني زوجين در تعيين نوع نكاح؛ دادنامه  6
  اراده باطني، اراده ظاهري  7



از آن است و در مورد لزوم م  ايداد،    صيآن را تشخ  يدرست  توانينم   گريد  ليشده است كه با وسا تنها كاشف  اراده    توان ياعلام 
هاي دماغي متعاملين  اي است كه واقعيت دارد و ماحصل فعاليت» اراده باطني آن خواست حقيقيرا جبران كرد؟  لهيوس  ن يا  يخطاها

  شود. شود، بهمراه آنچه كه عرفا از الفاظ برداشت ميشده است مي الظاهر، اراده ظاهري محدود به آنچه كه بياناست؛ درحاليكه علي

اراده باطني باشد، دادرس بايد پيش از بررسي معاني عرفيه الفاظ عقود، به قصد مشترك متعاملين   صرفا  اگر بنيان انعقاد پيمان
اي در عالم  و هيچ اثر حقوقي  شك باطل استبيهايي كه اين انطباق رعايت نشده باشد، عقد  النتيجه، در تمام پيمانمراجعه كند.  

اعتبار و تفسير قرار گيرد، بالعكس، در فرضي كه    اعتبار براي آن متصور نيست. اراده ظاهري، و صرفا آنچه بيان شده است، مناط 
صحيح (در  دادرس از مراجعه به قصد مشترك معاف است؛ همچنين در اين فرض عقود صوري، اكراهي يا درنتيجه اشتباه همگي  

  ها دو مكتب كلي وجود دارد: مكتب مبتني بر حاكميت اراده و فردگرايي و مكتب اجتماعي. درباره تفوق اين اراده معناي اخص) اند. 

منبع اصلي انعقاد پيمان و اثر حقوقي آن را اراده ناشي از  اند،  گذاري كردهكه حقوق فرانسه را پايه  ٨پيروان مكتب فردگرايي 
و هرگاه اراده باطني مخالفتي داشته باشد اراده    تواند از آزادي خويش بكاهدادعا دارند تنها اوست كه ميآزادي شخص دانسته و  

  ٩، آنانكه براي نظم اجتماعيدر مقابل .ةوان فرد را ملزم به چيزي كرد كه انرا اراده نكرده استچراكه نمي مخدوش بوده و اثري ندارد
عقد را از منظر اجتماعي آن بررسي كرده و مدعي اند  اند (بالاخص حقوقدانان آلماني)،  هاي فردي اهميت قائل بودهبيش از آزادي 

كند طرفين به مفاد التزامي كه ابراز  ؛ و حفظ نظم جامعه ايجاب ميتوان حكومت دارد  و ابراز شده است  قانون بر آنچه ظاهر است
بمانند كرده امور  ، چراكه تشخيص باطن اشخاص  اند باقي  به  .است  ]لاينفع  يحت  و[محال  از  از فقه  در حقوق ايران، متاثر و  تقليد 

در ادامه ادله تفوق اراده باطني در متون فقهي    الاصل ملاك دادرس تفوق اراده باطني بوسيله بررسي قصد مشترك است. اماميه، علي
  كنيم: را بررسي مي

شود كه  از ظاهر قائده دو مسئله لزوم قاصد بودن عقد و تابع بودن عقد از قصد يا اراده واقعي برداشت مي  :10العقود تابعة للقصود

الذكر داراي  موضوع اول مورد بحث ما نيست هرچند معاملات ناشي از اشتباه اساسي كه مخل تراضي و قصد اند در دو مكتب فوق 
 فقهي، اشتباه به لفظ (بدون قصد لفظ) يا كسي كه در حال غيرجدي و شوخي استمطابق اين قائده  نتايج حقوقي بسيار متفاوتي اند.  

  الظاهر چيز ديگري استنباط شود.يعني ملاك قصد است ولو علي .١١اثري در انشاء عقد ندارد: ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع 

بعيت عقد از قصد يك مسئله اجتماعي است و همگان  ، مبني بر اينكه تاند؛ ابتدائا اجماعبراي اثبات اين قاعده چند دليل آورده
رسد چنانكه مصلحت اجتماعي در مكتب آلماني بهتر رعايت  اهميت بنظر ميبر آن اجماع دارند؛ هرچند اجماع در اين مسائل بي

شود اصل بر اينست كه مطابق  سپس، بيان مي  .١2؛ مطابق نظرات فقهاي جديد، اين قاعده با روح عقلايي اسلام سازگار است شودمي
دهد الا ما خرج بالدليل كه آن  الاصل تمليكي رخ نمياستصحاب هيچ اثري بر عقد و ايجاب بار نشود، فرضا مبيع است و ثمن و علي

باب لزوم وجود    در  ١4رسد روايات منسوب به اين قاعده بنظر ميدليل ديگري كه ارائه شده است، روايت است؛  .  ١3دليل قصد باشد 
گويند ثواب بستگي به نيت دارد و شخصي كه فاقد نيت  رابطه علي ميان فعل و نيت براي استحقاق ثواب باشد چراكه اين روايات مي

  .١5و قصد است ثواب ندارد: عقاب و ثواب بستگي به نيت دارد

 
8 individualism 

  socialismاشاره به پيروان  9
  3٨ص  ٨مرحوم شيخ انصاري، مكاسب ج 10
  ١45ص  3همان، ج 11
  ٩اله مكارم شيرازي، درس خارج فقه، نكاح، ادامه مسئله آيت 12
  ملك در يد مالك بماند و ثمن در يد مشتري مگر جايي كه طرفين قاصد باشند  ؛اصل بر اينست كه اثري بر چيزي بار نشود 13
السلام عن آبائه قال: قال رسول االله    ه يالرضا عل  يو رو  امة»يالق  ومي  اتهمين  يالناس عل  حشر ي« إنّ    السلام) قال:  هيعبد االله (عل   ي عن أب   يالسلمأبوعروة  يرو 14

  34، ص١جمن ابواب مقدمه العبادات، از وشيخ حر عاملي، وسائل الشيعه،  » نقلةيو لا عمل إلّا بن ، يلا حسب إلا بالتواضع و لا كرم إلّا بالتقو« (ص):
اند؛ از مصاديق اين نوع برداشت صحيح اما ظاهري  نه باطن ايشان، استنباط صحيح اما ضعيفي نمودهروايات و   لفظي از نظر نگارنده، فقها با استفاده از ظاهر  15

درآمد  سوره المائدة كه بدون توجه به پيش  ١توان در برداشت لزوم پايداري به الزامات قراردادي از آيه  بينيم ميعمق را كه معمولا در اصول عقلائيه ميو كم
  ، اشاره كرد ق صورت گرفته استتاريخي و زماني آيه فو



امور كونيه» است. امور كونيه (تكويني) به قصد  اند «الامور علي قسمين، امور اعتباريه و  دليلي كه متاخرين اهل سنت آورده
، و اعتبار ١6داشتهند و در خارج مصداق نداشته و فقط در عالم اعتبار و لحاظ مصداق  احتياج ندارد، اما امور اعتباري معلول وجود قصد

؛ تمام اعتبارات شرع مانند بيع و رهن و وكالت از امور اعتباري اند  و قوام امور اعتباري با قصد و نيت است  خواهدبخشيدن قصد مي
رسد رويه قضائي اين قاعده را از فارغ از مباحث استنباطي و ادله شرعي، بنظر مي  .١7العقد أمر اعتباري:  كه شرع تنفيذ نموده است

اگر در سند رسمي صلح مقصود دو طرف اعطاي نيابت باشد كه در سند با عبارت  1؛  تاصول جدانشدني اجراي عدالت دانسته اس
تواند با با تكيه بر مقصود واقعي وكالت را صحيح دانسته، عقد ناشي از آن را نافذ  «تعهد به دادن وكالت» بيان شده است، دادرس مي

شود، با احراز قصد واقعي طرفين به انتقال منافع عين موقوفه، قرارداد چنانچه درمورد ملك موقوفي قرارداد بيع تنظيم  ؛ يا  ١٨بداند 
  .١٩باشد صحيح بوده، تلقي انتقال منافع شده و دعواي بطلان بيع عين موقوفه مسموع نمي

 2١استحديث نبوي مشهوري است كه در كتب روايي گوناگون وارد شده    :20، لكل امري ما نوي حديث نبوي انما الاعمال بالنيات

  شودو در اعبتار و صحت آن كمترين شكي نيست؛ و به اعتقاد برخي فقها به باب عبادات اختصاص ندارد و شامل معاملات نيز مي
، وضعيتي شبيه به قاعده  23و اعتبار و ارزش عقود به قصد آنان بسته است و نه معاني آنان  22چراكه اعتبار امور به قصد آنان بسته است 

دادگاه با استناد به اينكه قصد مشترك طرفين عقد رهن  ؛ كه بصورت گسترده در رويه قضائي پذيرفته شده است؛  تابعة للقصودالعقود  
  .24مال غيرمنقول براي دريافت وام بوده است و نه اجاره به شرط تمليك، عقد فوق را باطل اعلام كرده است

فرمودند «اميرالمومنين در مورد مردي كه اقرار به حدي نمود و نامي از آن جرم نبرد از امام باقر (ع) نقل است كه  اقرار مجمل:  

اي در فقه اماميه  رسد اين رفتار قضاوتي كه پيشينه طولانيبنظر مي  25دستور داد تا زماني كه مجرم نهي نكرد با تازيانه زده شود.»
طلاق دهد، بايد  مجمل اگر شخصي يكي از زوجتين خويش را به لفظ دارد، نتيجه بخش آخر العقود تابعه للقصود است، همانطور كه 

شك وارد است، چراكه در سند خبر  به بيان شهيد ثاني  البته در صحت روايت فوق  از خود او براي رفع اجمال سوال پرسيده شود.  
؛ اما صاحب جواهر در رد 26ردذكور «محمد بن قيس» مشترك بين ثقة و غيرثقة است فلذا به موجب ضعف شايستگي استناد را ندا م

  .27كند سند روايت صحيح استاشكال شهيد ثاني ادعا مي

منتها    سازدمايه عقد را اراده باطني ميشود كه بنچنين برداشت مي  ١٩١مفاد ماده    ازهمانطور كه گفته شد  قانون مدني:    موضع

شخص  اثبات خلاف اراده باطني ممكن است پس اگر    2٨قانون مدني   ١٩6بموجب ماده    نفوذ اين اثر حقوقي مشروط به بيان آن است.
متناسب با ظاهر عقد متعامل محسوب گشته ولي با ادله وكالت وي در عقد اثبات شود، قصد باطني بر اعلام ظاهري وي رجحان 

 
  عالم الاعتبار و اللحاظ  يالكون و إنّما له مصداق ف ي له مصداق ف سي ل هي إن الأمور الاعتبار 16
  25٠، ص4مرحوم امام خميني، كتاب البيع، ج  17
  تهران  2دادگاه حقوقي   6١شعبه  6/١2/١37٠ –  ١٠٨١ ، تجديدنظر از دادنامه شماره 3٩تهران، شعبه  ١دادگاه حقوقي  18
  با عنوان تبعيت عقد از قصد واقعي طرفين   ٠3/١3٩2/ ٠6مورخ   ٩2٠٩٩7٠22٠3٠٠26٨دادگاه تجديدنظر استان تهران، دادنامه شماره  3شعبه  19
  است كه آن را قصد كرده است   يزيچ ، يهر كس ي است و همانا برا اتيهمانا اعمال براساس ن ترجمه:  20
  37١، ص٨١بحارالانوار، جو   ١١٨، ص١، جةيالمسائل الصاغان  21
  4، ح ١7وسائل الشيعه، ب  ،يالامور بمقاصدها، حر عامل 22
  4، ص١الشهيد الاول، القواعد و الفوائد، جي، لاللإلفاظ والمبان  يالمقاصد والمعان  ي العقود ف ي العبرة ف 23
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  خلاف آن ثابت شود 



،  3٠١356قانون روابط موجر و مستاجر    ١  ه همچون ماد  2٩قانون مدني   463همچنين ماده  كند.  اطني ميداشته و عقد را تابع اراده ب 
شود، هرچند طلاق يك ايقاع  در امر رجوع از طلاق تكرار مي  ١١4٩همين وضع در ماده    دانند.ماهيت عقد را مطابق اراده باطني مي

  استثنائي است.

الذكر است اين اصل بدون استثنا باقي نمانده و مقنن براي حفظ نظم در معاملات، اراده باطني را درصورت بيان و ابراز  البته لازم 
؛ پس اگر يكي از طرفين  3١ها و الفاظ عقود، داوري را به عرف سپردهفسير واژهداند. همچنين در تو شركت در قصد مشترك نافذ مي

انجام   به سادگي  اثبات عدم حمل معناي عرفيه را به دوش بكشد، كاري كه  بار  مدعي مغايرت ظاهر با باطن قصد وي گردد بايد 
ه اعتبارش سابقا در دادگاه محرز شده است، با  ، اعتبار سند رسمي يا سندي ك32قانون مدني  ١3٠٩همچنين مطابق ماده    پذيرد.نمي

البته در مبحث اشتباه نيز قانون مدني بطوركامل از مكتب اراده باطني پيروي نكرده    .گرددنمي  ششهادت يا اماره و سوگند مخدو 
ارد نساخته و به  است چراكه در اشتباهاتي كه اراده ظاهري با باطني منطبق نيست (مثلا در غبن)، اشتباه خللي در صحت عقد و

  كند. اعطاي خيار بسنده مي

در ابتداي قرن  توان ادعا كرد در حقوق ايران نيز مانند حقوق فرانسه اصل بر تفوق اراده باطني است؛ اما همانطور كه  النتيجه مي
استثنائاتي بر اين قاعده  ، حقوق ايران نيز  33اراده باطني را محدود نمايند   بيستم مولفين فرانسوي تلاش كردند يد دادرس در كشف

  دارد كه سابقا ذكر شد. 

  

گذارد؛ در فقه ادله مطابق آنچه بيان شد، حقوق ايران به تبعيت از فقه اماميه اصل را بر تفوق اراده باطني مي  گيري:نتيجه

السابق تلفيقي از هر دو مكتب،  ؛ اما كما في34شود مستنبط تفوق اراده باطني بسيارند اما در تاييد اراده ظاهري نيز فتاوي ديده مي

  . مطالعه در ايران  سرانه به اميد افزايش   .شودبدليل پويايي فقه شيعه ديده مي

 
  نخواهد بود   يدر آن مجر عينبوده است احكام ب   عيب   قتيحق عيشرط معلوم شود كه قصد با  عياگر در ب قانون مدني:  463ماده  29
بشود در    اي داده شده    اجاره  يريبه منظور جلوگ   اي تجارت    اي  شهيپ  ايكسب    اي  يسكن  يكه برا  يهر محل:  ١356قانون روابطموجر و مستاجر مصوب    ١ماده   30

كه   ن ياز ا  اعم  به منظور اجاره باشد ي گريهر عنوان د اي صلح منافع و   اي او به عنوان اجاره   يندهقانون ينما  ا يموجر   بايكه تصرف، متصرف بر حسب تراض يصورت
  قانون است   نيا  مقررات نشده باشد، مشمول  اي شده  ميتنظ  ي عاداي  ينسبت به مورد اجاره سند رسم

  قانون مدني: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه  224ماده  31
مندرجات آن باشد به شهادت اثبات    اي كه مخالف با مفاد    يكه اعتبار آن در محكمه محرز شده، دعو  يسند  اي   يدر مقابل سند رسمقانون مدني:    ١3٠٩ماده   32
  گردد ينم
ها مفهوم ديگري برآيد؛ اما اگر اين ارداه  بايد از آن پيروي نمايد هرچند از عبارات آناي استنباط شود، دادرس  هرگاه اراده صريح يا ضمني دوطرف بگونه 33
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